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دو ســاعتی اســت که در حد فاصل سقوط دو 
بهمــن، داخل ماشــینم نشســته‌ام و از اینکه 
معجزه‌آسا زیر برف‌ها مدفون نشده‌ام، خدا 
را بی‌نهایــت شــاکرم. بنزیــن ماشــینم تمام 
شــده، ســرما امانــم را بریــده وراه عبــور از دو 
طرف جاده کاملًا بســته اســت. ناخودآگاه در 

سکوت جاده کوهستانی به فکر فرو می‌روم.
وقتــی درهــا بــه رویــت بســته می‌شــود، 
اگــر منصــف باشــی، اول به اشــتباهاتت فکر 
می‌کنی. از خودم می‌پرســم چــرا برای زودتر 
رســیدن بــه مقصــد از ایــن جــاده خلــوت و 
ناامن اســتفاده کردم؟ چرا قبــاً از وضعیت 
راه‌هــا کســب اطــاع نکــردم؟ چــرا کســی را 
همــراه خــود نیــاوردم؟ چــرا باتری گوشــیم 
را شــارژ نکردم؟ چرا وســایل زمســتانی مثل 
زنجیر‌چرخ، بیلچه، پتو و لباس گرم اضافی، 
اولیــه، مقــداری غــذای  جعبــه کمک‌هــای 
کنســرو و... همــراه خــود نیــاوردم؟ پاســخی 
ندارم که بدهم. فقط فریاد می‌زنم: »خدا!... 
)بعد با ناله و اشــکریزان( کمکم کن« سپس 
چشــمانم را می‌بندم و به همسر و فرزندانم 
فکر می‌کنم، لحظاتی خاطرات تلخ و شیرین 
زندگــی‌ام را مــرور می‌کنــم و بعــد آرام‌آرام 
پلک‌هایم ســنگین شــده و به خواب عمیقی 
فرو مــی‌روم ...وقتــی پلکهایم را بــاز می‌کنم 

تصویر تار و ناموزون یک اتاق و یک شــخص 
را می‌بینــم کــه آرام‌آرام روشــن‌تر و واضح‌تر 
می‌شــوند. با واضح‌‌تر شــدن تصویــر متوجه 
می‌شــوم که زنده‌ام و در بیمارستان بستریم 
و آن شــخص یک پرســتار اســت. با پرســش 
متوجه می‌شــوم که توســط امدادگران جاده 
نجات یافته‌ام. تبســمی می‌کنــم و می‌گویم: 
خدایا شــکر، یکبار دیگر به مــن رحم کردی، 
خدایــا تــو چقــدر مهربانــی خیلــی دوســتت 
دارم، شــکر، شــکر، شــکر ... و اینبــار در حالی 
که اشــک‌های شــادی بر گونه‌هایم جاریست 
با خود، این‌گونه فکر می‌کنم؛ در ســختی‌ها و 
دشواری‌های راه »آنهایی که خود را به وسایل 
لازم و ضروری مجهز نکرده‌اند ممکن است 
بــه ســختی‌ها و دشــواری‌های زیــادی دچــار 
شــده یــا اینکه جان خــود را از دســت بدهند. 
بــه این فکــر کردم که اگــر امدادگــران نبودند 
من زنده نمی‌ماندم. آنها، مانند فرشته‌های 
بی‌ادعایــی هســتند که بــا ایثار جــان خود، به 
درمانــدگان و آســیب‌دیدگان، کمــک کــرده 
یا اینکه بــه آنها زندگی دوباره می‌بخشــند.« 
بعد احساس می‌کنم خیلی دلم می‌خواهد 
امدادگــر خــود را ببینم و در آغــوش بگیرم و 
صمیمانــه از او تشــکر و سپاســگزاری کنــم و 
خیلی بیشــتر دلم می‌خواهد تــا من نیز یک 
امدادگــر باشــم، چــون حــالا بــا تمــام وجود 
درمی‌یابــم کــه نجات انســان‌ها و حفظ جان 

آنها ارزشمند‌ترین کار دنیاست.دوران غیبت 
امام‌عصرعلیه‌السلام دوران بلاها، سختی‌ها 
و دشــواری‌های کمرشــکن و جانــکاه اســت. 
دوران غیبت، زمســتان دینــداری و یخبندان 
معنویــت و اخــاق اســت. در ایــن دوران که 
دوران امتحانات ســخت الهی اســت، دوران 
لرزه‌هــای معنوی بســیار، ریــزش بهمن‌ها و 
وزش طوفان‌های سهمگین است. آوار کفر و 
بی‌دینی بر سر ایمان مردم بی‌دفاع و تجهیز 
ناشــده، فــرو می‌ریــزد و آنهــا را بــه هلاکت و 
نابودی معنوی می‌کشــاند. البته کسانی که از 
قبل، با علم و معرفت الهی تجهیز شده‌اند، 
با اطاعت و بندگی خالصانه خدا و با اتصال و 
پیوند معنوی با حجت الهی، خود را همواره 
در دایــره دین و ایمان نگــه می‌دارند، از بلاها 
و خطــرات دوران غیبــت مصــون می‌مانند.
آیــا ما نیــز از تجهیز شــدگانیم؟! آیا در چنین 
شــرایط ســختی قادریم از دیــن و ایمان خود 
محافظــت کنیم؟! و به ورطــه کفر و بی‌دینی 
گرفتــار نشویم؟!پیامبراســام )ص( و ائمــه 
هدایتگر)ع( آنهایی که خدای کریم علم‌غیب 
را در اختیارشــان گذاشــته اســت، در روایــات 
متعــددی از نــزول بلاها و ســقوط بهمن‌ها و 
آوارهــای خطرنــاک معنوی این زمــان، ما را 
آگاه کرده‌انــد و وضعیــت چنیــن زمانی را به 
طــور واضح و روشــن، توصیــف نموده‌اند. از 
توصیــف وضعیــت و اوضــاع زمــان گرفته تا 

تجهیز ناشدگان شکست می‌خورند
آیا در شرایط سخت قادریم از دین وایمان خود محافظت کنیم و در ورطه کفر و بی دینی گرفتار نشویم؟
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دلیل نوشتن کتاب

عرض ارادتی به ساحت 
امیرالمؤمنین علی)ع(

چون دیدم شــیخى عظیم چون مولانا 
شــمس‌الدین تبریــزى، حضــرت مولا 
را  مرتضــى)ع(  علــى  امیرالمؤمنیــن 
ســواد ولایت وجــود م‌ىفرمایــد، دیگر 
تــا پایــان عمر، جــز بر طبــل عظمت و 
بزرگــى و نازنینــى حضــرت او، بر طبل 
دیگــر نکوبم. اگر آن شــاه و مــاه و بنده 
درگاه احدیت، دلبر سرمست حضرت 
شــمس و مولانــا جلال‌الدیــن محمــد 
مولوى اســت، چرا دلبر سرمســت من 
نباشد.اگر شیخ اجل سعدى شیرازى در 
روز حساب دامن آن شفیع را م‌ىگیرد، 
چرا من امروز نگیرم.اگر او مقصود امر 
کن فکان و مطلوب اســم جسم و جان 
است و مفتى درس انس و جانِ خواجه 
شیراز، چرا مقصود من نباشد.اگر مولانا 
از حضرت او ساغر کوثرى م‌ىگیرد، من 

چرا لایق آن نباشم.
آن  چمیــدن  آرزوى  خاقانــى  اگــر 
بــر چمــن جــان خویــش  حضــرت را 
م‌ىکند، من چرا چنان آرزویى نداشــته 
باشــم.اگر نظامى بــه  او فرمود  که: من 
عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه، اعتقــاد 

راسخ دارد، من چرا نداشته باشم.
ناصرخسرو هم همین را م‌ىفرماید.

اگر نظامى همچون آن 
حضرت م‌ىفرماید که 
همــه حــروف کائنات 
مــن  و  اســت  مــن  در 
جرمى کوچک نیستم 
در  بــزرگ  جهانــى  و 
من گنجیده است، چرا 

قدر خویش ندانم.
اگــر ملائک در ســجده 
زمین‌بــوسِ  آدم، 
حضــرت او را نیــت کردنــد، مــن چــرا 

نکنم؟
اگر حضرت او و اســتادش حضرت 
یــار زیــرک  ختمــى مرتبــت)ص(، دو 
شــراب  باده‌شــان  و  شــیرازند  حافــظ 
الستى و کتاب، کلام‌الله مجید، مرا چرا 
چنین نباشــد.اگر نقطه عشــق، محمد 
رســول‌الله اســت و دایره ولایت او على 
ولــى الله، مــن چــرا در دایــره ولایــت 
عظمــاى او و پیــرو مــرادش حضــرت 
حافــظ  نباشــم.اگر  مرتبــت  ختمــى 
م‌ىفرماید که مصطفى)ص( خوبترین 
یــار و نــگار عالــم اســت و مرتضــى)ع( 
ب‌ىنظیرتریــن جــوان و جوانمــرد، که را 
غیــر از ایشــان که هــر دو یک‌ىاند بیابم.

اى عزیــز، ایــن فقیــر از دل و جــان بــه 
شــرح  در  اب‌ىالحدیــد  ابــن  کلام  ایــن 
نهج‌البلاغه حضرت مولا)ع( معتقدم 
کــه م‌ىفرماید:»هــر کســى بهــره‌اى از 
فضیلتــى داشــته. از علــى داشــته و هر 
کــه حکومتى یافتــه، از او یافتــه و هر که 
لواى معرفتــى را برافراشــته، به کمک 
او برافراشــته و هــر کــه مبــدأ و معــاد را 
شــناخته، از کلام على شناخت و هر که 
چراغــى از عرفــان را روشــن نمــوده، از 
مشــعل معارف او روشــن نموده منبع 
همــه فضایل و همــه کمــالات او بوده، 
همانا او گوى سبقت را در میادین فنون 

و معارف از همه ربوده است.«
و چــون دیــدم که حضرت شــمس 
چــه ســتایش‌هاى زیبایــى از حضــرت 
امیرالمؤمنین)ع( فرموده، گفتم سرکى 
در همه متون فارســى بکشــم تا ببینم 
دیگران چه نوشــته‌اند و چون حضرت 
مــولا)ع( هیچ نامى را بیشــتر از بوتراب 
دوست نم‌ىداشتند که حضرت ختمى 
مرتبــت)ص( بر ایشــان نهــاده بودند، 
نــام کتاب را بوتراب‌نامه گذاشــتم و آن 
را بــراى دل خود فراهــم آوردم و از دل 
خویش به کاغذ کشیدم و به نشر روزنه 

سپردم تا منتشر کند. 

سیداحمد بهشتی‌شیرازی
نویسنده

در این دوران که دوران 
امتحانات سخت الهی 

است، دوران لرزه‌های 
معنوی بسیار، ریزش 

بهمن‌ها و وزش طوفان‌های 
سهمگین است. آوار کفر و 
بی‌دینی بر سر ایمان مردم 

بی‌دفاع و تجهیز ناشده، فرو 
می‌ریزد و آنها را به هلاکت 

و نابودی معنوی می‌کشاند. 
البته کسانی که از قبل، با 

علم و معرفت الهی تجهیز 
شده‌اند، با اطاعت و بندگی 

خالصانه خدا و با اتصال و 
پیوند معنوی با حجت الهی، 
خود را همواره در دایره دین و 
ایمان نگه می‌دارند، از بلاها و 

خطرات دوران غیبت مصون 
می‌مانند
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میراث بعثت
 شایســته اســت در ابتــدا، بــه لحــاظ 
تاریخی ذکــر کنم که از منظــر منابع و 
علمای اهل سنت، مبعث رسول اکرم 
- درود خــدا بــر او باد- درجبــل النور و 
غار حــرا، در ماه رمضان بوده اســت و 
اما علما و برادران شیعه، اعتقاد دارند 
که نخستین نزول وحی بر قلب رسول 
اکــرم، در شــب ۲۷ رجــب بوده و ســنیان را عقیــده بر آن 

است که ۲۷ رجب لیلة إسراء یا شب معراج است.
امــا در اصــل اتفــاق بعثــت و برانگیختگــی، فــارغ از 
اینکــه چــه روز یا ماه و ســالی بــوده، هر دو مکتب شــیعه 
و  داستان‌اند.آشــفتگی‌ها  هــم  و  عقیــده  هــم  ســنی  و 
نارسایی‌های عقیدتی، اخلاقی و اجتماعی عصر بعثت، 
ضــروری می‌نمــود کــه وقــت آن، فرارســیده تــا بــه قول 
انجیــل، فارقلیــط، یا احمد موعــود بعثت یابد و بشــر را 
بــه صحیح‌تریــن راه، که راه رســتگاری می‌نامنــدش، فرا 
بخواند.جالــب آنکــه در حجــاز آن هنــگام، خداونــد بــه 
اشــکال مختلف و غیر توحیدی، عبادت می‌شد و عقیده 
به الوهیت الله، وجود داشت اما در سطح ربوبیت، یعنی 
در اخــاق و رفتار فردی و اجتماعی، اراده و اوامر خداوند 

بی‌رنگ بود و محلی از اعراب نداشــت و آنچه حاکم بود 
فرهنگ برســاخته قبیلگی بود هرچند که خود مشــرکان 
قریش عقیده داشتند که آسمان‌ها وکائنات را خدا آفریده 

است که در قرآن بدان تصریح شده است.
ëëبعثت در عصر جاهلیت اتفاق افتاد

جاهلیت معمــولاً عصر نادانی ترجمه می‌شــود، اما 
باید دانســت کــه واژه جهل و جاهــل در اینجا، به معنای 
نادانی و نادان یا بی‌ســواد نیســت. برجسته ترین مفاخر 
زبان شــعر عرب، یعنی معلقات ســبعه، که حــاوی آثار 
شــاعرانی ماننــد امرؤالقیــس و تأبــط شــری، شــنفری و 
دیگران اســت به همین دوره جاهلی مربوط است که به 
مثابه اشعار وزین و فخیم سبک خراسانی در شعر فارسی 
اســت در شاهکاری چون شــاهنامه فردوسی یا شاعرانی 
چــون رودکــی و ناصر خســرو، پــس قطعاً علــت دیگری 
داشــته که بــدان دوره جاهلیت گفته می‌شــد. حاکمیت 
زور، رفتارهــای نابخردانــه قومــی و تعصبــات نــژادی و 
پیوندهای خونی و بی‌حرمتی به زن، شرک و محو در دنیا 
بودن و بی‌اخلاقی، عدم حلم و بردباری و زود برافروخته 
شدن ودعوا و عصبیت.بی‌جهت نیست که پیامبر حکیم 
اســام فرموده است: إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق.

آری اخــاق نیــک، گمشــده آن زمــان و چــه بســا اکنــون 
بوده و هســت.وقتی قرآن کریم، پیامبر را وصف می‌کند، 
می‌فرماید: إنک لعلی خلق عظیم.در منابع اهل سنت 
مشهور است که از‌ام المؤمنین، عایشه، پرسیدند که رفتار 
و اخــاق پیامبر چگونه بود؟ در جــواب گفت: کان خلقه 
القرآن.پــس اگــر بخواهیــم بدانیم رفتــار و اخلاق پیامبر 
چگونــه بــود، بهترین منبــع در این بــاره، مطالعــه آیات 
اخلاقی در قرآن کریم است. زیرا وی، نخستین فردی بود 
کــه به قــرآن رفتار می‌کرد و بیــش از همه بر تقید و عمل 
بدان مواظب بود. وقتی که در خانه و در میان اهل بیتش 
بود نمونه کامل همســر و پدری مهربان و مسئول بود. با 
فقرا و نیازمندان بســیار خوشــرو و بخشــنده بود. در مقام 
عبادت و تقوا، عابدی بسیار تلاشگر، در مقام و موقعیت 
حکومت که قرار داشــت نمونه اعلای زیرکی و فراســت و 
حلم و بردباری و صلح‌طلبی بود، که کتب معتبر ســیره 
مملو است از گزارش‌هایی در این باره، در اوج قدرت و در 
روز فتح مکه که با سپاهی مقتدر پیروزمندانه به زادگاهش 
بازگشــت، یک ذره دچار غرور نشــد و از دشــمنانش که او 
و یارانــش را از خانــه و مأوا رانده بودند و اقســام توهین و 
کارشکنی و آزار و سوءقصد را به وی و یارانش کرده بودند 

انتقــام نگرفــت و به جــای فراخوان الیــوم یوم الملحمه 
)امروز روز حماســه است( اعلام کرد الیوم یوم المرحمة 
)امروز روز مهربانی است(. کافی است تاریخ را بخوانیم و 
ببینیم که فاتحان چه فجایعی بر سراقوام بیچاره مغلوب 
آورده‌اند!خداونــد به قرآن کریم، ســوگند یــاد می‌کند که 
همانــا تــو ای محمــد از فرســتادگان هســتی و بــر صراط 
مستقیم قرار داری. او موفق شد نسل ممتازی را پرورش 
دهد. نسلی که افرادش پیشتر، غرق در تعصبات قومی و 
بی‌ارزشی‌های اخلاقی و آلودگی شرک و پراکندگی، عدم 
تفاهم و همزیستی مسالمت‌آمیز بودند. وی از آنان نسلی 
ســاخت ممتــاز، مجاهدان فــداکار در روز و عابدان شــب 
زنــده‌دار. او با ابلاغ پیام‌الله متعال، در معرفی محوریت 
قــرآن و ضــرورت راهبرد اعتصــام به ایــن برنامه حیات 
بخــش و جاوید کــه در بیانی زیبا و اســتعاری، به »حبل« 
یا ریســمان محکم خداوند، تعبیر شــده از آن همه اقوام 
و نژادهای پراکنده و گاه متنفر از هم، امتی واحد و یگانه و 
قوی ساخت، با القای نگاه مسئولیت‌آور و رسالت الهی به 
آنان.از این‌رو بعثت، آغاز حرکتی حیات بخش و بی‌نظیر 
و نوین بود که راهی تازه در برابر انسان گشود. به گمانم هر 
انسانی نیز بنا به پیروی از آن اسوه حسنه، باید برانگیخته 

شــود. در درون متحول شــود و از دلمردگی و چسبیدن به 
زمین، خود را رهایی دهد. به تعبیر قرآن کریم: أو من کان 
میتا فأحییناه و جعلنا له نورا یمشــی به فی الناس کمن 

مثله فی الظلمات لیس بخارج منها)الأنعام: ۱۲۲(.
شــوربختانه در همه جای جهان امروز، شــاهد اوج 
اختلافــات، پراکندگــی و تفرقــه بویــژه در میــان امــت 
اسلام هســتیم.فرقه‌گرایی‌ها و اختلافات، تعصبات و 
احساســات کور بــه دور از ملاحظه منطــق و حکمت و 
جنگ‌ها و زد و خوردهای خونین فراوان و خودبینی‌ها 
و... گزافه نیســت اگر گفته شود جاهلیت مدرن!اکنون 
جای ســؤال است که آیا ضرورت درک دوباره و عمیق 
تر فلســفه بعثت و مطالعه مجدد میــراث عظیم آن 
جــان آگاه، بــا همــان نــگاه قرآنــی وحدت بخــش باز 
در برابر چشــم‌مان، ترســیم نمی‌شــود؟ ایــن امت که 
حرکتــش را در دل تاریکی عصر جاهلیت، با فراخوان 
»اقرأ« آغاز کرد و رســالتی ســنگین، بر دوشــش نهاده 
شــد، آیــا نباید آحــادش، در اصــاح خــود و جامعه و 
ســاختن جامعــه‌ای قرآنی که هــدف از بعثت، همان 
بــود، عــزم را جزم کننــد و رنسانســی نــو در احیای آن 

میراث عظیم برپا شود؟

ëë سپاس خداوند را که خویش را به ما شناساند و سپاسگزاری از خود را به ما الهام 
فرمود و بر ما، درهایی از دانایی به پروردگاری خویش گشود و در یکرنگی و خلوص 
نســبت بــه یگانگی خود، مــا را رهنمون شــد و از انــکار و دودلی در دینــش، برکنار 

داشت.
ëë سپاســی که با آن درمیان سپاســگزارانش، زندگی کنیم و با آن، از پیشگامان راه

خشنودی و بخشایش وی، پیشی جوییم.
ëë سپاسی که خداوند با آن تاریکی‌های برزخ را برای ما روشن گرداند و راه رستخیز

را برما آسان کند و پایگاه ما را در جایگاه گواهان، فرابرد، در روزی که هر کس بدانچه 
کرده است، کیفر می‌یابد و بر کسی ستم نخواهد رفت. روزی که برای هیچ دوستی، 

از دوستی، کاری برنیاید و به کسی یاری نخواهد شد.
ëë سپاســی که به هنگام خیره شــدن چشــم‌ها، دیدگان ما بدان روشــن شــود و در

هنگامه‌های روسیاهی، چهره ما بدان سپید گردد.
ëë سپاســی که با آن در کران کرامند )رحمت( الهی، از آتش دردناک خداوند، آزاد

گردیم.
ëë سپاســی که با آن، در کنار فرشــتگان مقرب جــای گیریم و به پیامبران فرســتاده

خداوند بپیوندیم؛ در سرای جاویدان و در جایگاه کرامتی که دگرگون نمی‌شود.
فرازی از دعای نخست صحیفه سجادیه ترجمه علی موسوی گرمارودی

ëë فاطمه علوی/انگار همین دو روز پیش بود که همینجا نوشــتم هوا، هوای آمدن بهار اســت و خبر آمدن
مــاه خدا،ماه رجب را دادم! راســتش خودم نفهمیدم چطور آنقدر زود بیســت و دو روزش گذشــت! اما 
می‌دانــم بقیه اش هم همین قدر زود می‌گذرد. تا بوده همین بوده! فرصت‌ها مثل ابرها در حال گذشــتن 
هستند. چشم به هم بزنیم شعبان هم می‌آید و می‌رود، ماه رمضان هم....! شما را نمی‌دانم ولی ما دقیقه 

نودی‌ها، این وقت‌ها دست به دامن خدا می‌شویم که آخدا همین دم آخری خودت بیا و کار را جمع کن!
ëë »خدای ما دقیقه نودی‌ها یک اسم دارد که معمولا با همان اسم صدایش می‌زنیم؛»یاجامع کل ما فوت

یا جامع کل مافوت، قوت غالب  ما بندگان خداســت! فوت شــده یعنی چیزی که به کلی از دســت رفته! 
مثل روزی که شــب شــده! جامع کل ما فوت، یعنی کســی که هرچه از ما فوت شــده را می‌تواند جمع کند، 
انگار این‌جوری اســت که می‌گویی آخ! باز دیر شــد، خدایا خودت بیا جمعش کن! کار خودت است. این 
یک جورهایی شبیه استغفار هم هست، آنجایی که می‌بینی بازاوضاع خراب شد! کار از دستت در رفت. 
صدا می‌زنی خدایا ببخش، نمی‌خواستم این‌طوری شود. فکرش را بکن ،بعد از فوت فرصت ها، بشود به 
»او« گفت، اصلا بیا خودت جمعش کن! خدای شما را نمی دانم، ولی خدای ما دقیقه نودی‌ها این شکلی 

است!
ëë این شــکلی که مثلا آخرهای رجب مردی بلند می شــود، می‌رود پیش پیامبــرش و می‌گوید رجب دارد

تمام می‌شــود و من هیچ کاری نکردم. حتی یک روزه هم نگرفتم، پیامبر شروع می‌کند برایش از فضیلت 
روزه‌های ســه روز آخرماه رجب می گوید:» هر که سه روز آخرماه رجب را روزه بدارد، از وحشت بزرگ روز 

قیامت و از سختی‌های آن روز ایمن می شود و برات آزادی از آتش دوزخ را به او عطا می کنند«

ëë آورده‌اند که در باغی بلبلی بر شــاخ درختی آشــیان داشــت. اتفاقاً مــوری ضعیف در زیر آن درخت وطن ســاخته و از بهر
چند روزه مقام و مســکنی پرداخته. بلبل شــب و روز گرد گلســتان در پرواز آمده و بربط نغمات دلفریب در ساز آورده، مور به 
جمع نفقات لیل و نهار مشغول گشته و هزاردستان در چمن باغ به آواز خویش غره شده... چون این مور ضعیف نازگل و نیاز 
بلبل مشــاهده می‌کرد به زبان حال می‌گفت ازین قیل و قال چه گشــاید، کار در وقت دیگر پدید آید. چون فصل بهار برفت 
و موســم خزان درآمــد، خار جای گل بگرفت و زاغ در مقام بلبل نزول کرد، باد خــزان دروزیدن آمد و برگ از درخت‌ ریزیدن 
گرفت. رخســاره برگ زرد شد و نفس هوا سرد گشت... ناگاه بلبل در باغ آمد، نه رنگ گل دید و نه بوی سنبل شنید. زبانش با 
هزاردستان، لال بماند، نه گل که جمال او بیند و نه سبزه که در کمال او نگرد. از بی‌برگی، طاقت او طاق شد و از بی‌نوایی از نوا 
بازماند. فرومانده با یادش آمد که، آخر نه روزی موری در زیر این درخت خانه داشت و دانه جمع می‌کرد!؟ امروز حاجت به 

در او برم و به سبب قربِ دار و حق جِوار، چیزی طلبم.
ëë بلبل گرسنه ده روز پیش مور به دریوزه رفت. گفت ای عزیز سخاوت نشان بختیاری است و سرمایه کامکاری، من عمر عزیز

به غفلت می‌گذاشتم، تو زیرکی می‌کردی و ذخیره می‌اندوختی، چه شود اگر امروز، نصیبی از آن کرامت کنی. مور گفت؛ تو 
شــب و روز درقال بودی و من در حال، تو لحظه‌ای به طراوت گل مشــغول بودی و دمی به نظاره بهار مغرور، نمی‌دانستی که 
هر بهاری را خزانی و هرراهی را پایانی باشد. ای عزیزان قصه بلبل بشنوید و صورت حال خود بدان جمله حمل کنید و بدانید 
کــه هر حیاتی را مماتی از پی اســت و هر وصالی را فراقی در عقــب... اگر قدم در راه طاعت می‌نهــی »ان الا برار لفی نعیم« 
برخوانید که جزای شماســت و اگر رخت در کوی معصیت می‌کشی »ان الفجار لفی جحیم« برخوانید که سزای شماست. 

در بهار دنیا چون بلبل غافل مباشید و در مزرعه دنیا به زراعت اطاعت اجتهاد نمایید که »الدنیا مزرعة الاخره«... 
کلیات سعدی ص1093

اوضــاع سیاســی جهــان و حتی تشــریح ظاهر 
مــردان و زنــان و چگونگی تنزل دین و ســقوط 
ایمانــی و اخلاقی دینداران را تشــریح کرده‌اند 
که البته این پیشگویی‌های دقیق، نشانه مهمی 
از حقانیت و عظمت حجت‌های الهی اســت.
در چنین زمانی، دین‌فروشــی و خروج از دین، 
کاری ســاده و آســان اســت. شــیاطین )جنــی و 
انســی( دست به دســت هم می‌دهند تا ایمان 
مؤمنیــن را به تاراج بــرده و آنهــا را در دره‌های 
کفر و بی‌دینی به سقوط و نابودی بکشانند. آنها 
تلاش می‌کنند حقیقت و محتوای دین را از بین 
برده و فقط پوسته و ظاهری از آن باقی گذارند و 
البته به مقدار زیادی هم موفق می‌شوند. حال 
وضعیــت دورانــی کــه در آن زندگــی می‌کنیم 
را از زبــان روایــات مرور می‌کنیم.امــام باقر)ع( 
می‌فرماینــد: »در دوران غیبــت فــردی صبــح 
می‌کند در حالی که از پیروان راه و آیین ماست 
و شــب را درک می‌کنــد، در حالی که از آیین ما 
بیــرون رفته اســت یا اینکــه اول شــب در آیین 
ماســت و صبــح از آن خارج می‌شود.«1رســول 
خدا )صلی‌الله علیه و آله و سلم( می‌فرمایند: 
»بر مردم زمانی آید که از قرآن جز نامی نماند 
و از اســام و مسلمانی جز اسمی نباشد، مردم 
خود را مسلمان نامند ولی رفتارهای آنها بیش 

از همه از اسلام دور است.«2
در چنیــن زمانــی پیوندهــای خانوادگــی و 
خویشاوندی سست شده و مردم بسیار سنگدل 
می‌شوند و رحم و بخشش از دل‌ها دور می‌شود 

و برادر به برادر خود رحم نمی‌کند.
»هنگامــی کــه پیونــد خویشــاوندی قطــع 
شــود،... رحم و مروت از دل بزرگان برود و حیا 

از کوچک‌ترها گرفته شود.«3
»راســتی و درســتی کمیاب می‌شــود، دروغ 
همــه جا را فــرا می‌گیرد، دوســتی و صمیمیت 
فقط در زبان اســت و در اعماق دل، با یکدیگر 
دشــمنی می‌ورزنــد، کارهــای نامشــروع مایــه 
مباهات شــده، عفــت و خویشــتنداری موجب 
وارونــه  اســام  می‌شــود،  شــگفتی  و  اعجــاب 
می‌گــردد همانند پوســتینی که وارونه پوشــیده 
شود.«4یکی از دام‌هایی که شیاطین برای از بین 
بردن دین و ایمان اهل ایمان در جلوی راه آنان 
قرار می‌دهد، کشاندن زنان به ناپاکی و گمراهی 
اســت کــه وســیله مهمــی بــرای گمــراه کردن 
مؤمنین به شمار می‌آید و براحتی می‌تواند آنها 
را به سمت کفر و بی‌دینی بکشاند.»در آن زمان 
زن‌ها عریان می‌شوند، زینت‌های خود را آشکار 
می‌ســازند و از دین بیــرون می‌روند، در فتنه‌ها 
داخــل می‌شــوند، به ســوی شــهوات و لذت‌ها 
می‌شتابند، محرمات الهی را حلال می‌شمارند 
و در جهنــم جاویــد خواهنــد بــود.«5در دوران 
غیبت فتنه‌ها و آشــوب‌ها به قدری زیاد اســت 
که افراد براحتی درگیر آنها شــده و دین، مال و 
حتی جان‌شــان نابود می‌شود. جنگ و ستیز‌ها 
آنقــدر زیــاد اســت که افــراد چــه بخواهند، چه 
نخواهند گرفتار می‌شوند و خود یا بستگان‌شان 

در معرض نابودی قرار می‌گیرند.
حضــرت علــی )ع( در خطبــه‌ای پرشــور و 
در خبــری غیبــی وضعیــت دوران مــا را چنین 
توصیف می‌فرماینــد: » در چنین زمانی )افراد 
غیر‌عــرب( بــر ضــد عــرب شــورش می‌کنند و 

بصره را اشغال می‌کنند. چه سخت است حال 
و روز مردم بصره که طاعون و فتنه‌های فراوانی 
در آن پدید می‌آید. چه سخت است حال و روز 
مــردم دنیا از فتنه‌های پیاپی که در آن زمان در 
شرق، غرب، شمال و جنوب جهان در هر شهر 
و روستایی اتفاق می‌افتد، هر گروهی علیه گروه 
دیگــری شــورش می‌کنــد و جنگ‌هــای دائمی 
یکی پــس از دیگــری روی می‌دهــد... «6و امام 
صــادق )ع( می‌فرماینــد: »چون فتنه در شــام 
)دمشــق یــا ســوریه فعلــی( ظاهر شــود، دیگر 
دائم کشت و کشتار خواهد بود. بعد نژاد زرد به 
ممالک عربی می‌تــازد و آنگاه حوادث دیگری 
رخ خواهد داد...«7زمانی که یک مســافر بدون 
امکانات و تجهیزات لازم اقدام به سفر می‌کند، 
قــرار  را در معــرض خطــرات بســیاری  خــود 
می‌دهد. مــا نیز در عصر غیبــت، اگر مجهز به 
ایمان و اعتقادات صحیح نباشــیم در معرض 
گمراهــی و هلاکت‌هــای معنوی بســیاری قرار 
می‌گیریم.روایــات اولیــای معصومیــن)ع( بــا 
صراحــت بــه مــا می‌فهماننــد که مؤمنیــن در 
چنیــن زمانی بــرای محافظــت از ایمــان خود 
باید به خوانــدن دعاهایی که آنها را از بی‌دینی 
و هلاکت محفــوظ مــی‌دارد و در راس آنها، در 
دعــا کردن برای کســب معرفــت و تعجیل در 
فــرج امام‌عصــر)ع( بســیار همــت کنند.برای 
کســب معرفت صحیح دائم بگوینــد: »خدایا 
خودت را به من بشناسان، که اگر تو را نشناسم 
پیامبرت را نخواهم شــناخت و خدایا پیامبرت 
را به من بشناســان، که اگر پیامبرت را نشناسم 
حجتت را نخواهم شــناخت، خدایا حجتت را 
به من بشناســان، که اگر حجتت را نشناسم در 

دینم گمراه خواهم شد.«8
و بــرای تعجیــل در فرج بســیار دعــا کنند و 
ــل لِوَلیِّکَ الفَرَجَ« چنانچه  بگویند: »الَّلهُمَّ عَجِّ
امام‌عصــر)ع( خــود می‌فرمایند:»...برای فرج 
بسیار دعا کنید که همانا گشایش و فرج شما در 
آن است...«9دعا برای فرج، سپر بلاهای دوران 
غیبت نیز هست. چنانکه امام حسن عسکری 
)ع( پدر بزرگوارشان نیز می‌فرمایند: »در زمان 
غیبت، هیچ کســی از هلاکت نجات نمی‌یابد، 
مگر آن کس که خدای عز‌و‌جل او را بر ایمان به 
امامت ایشــان )حضرت مهدی علیه السلام( 
ثابت قدم بدارد و به خواندن دعا برای تعجیل 
در فرجــش موفق نماید.«10»خدایا! بر ما منت 
گــذار و مــا را نیــز از عالمــان و امدادگران دینت 
قــرار ده! زیرا ایــن کار در نزد تــو برترین اعمال 

است.«
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